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Abstract
Semantic look and semantic analysis of words is one of the ways to get the 
exact meaning of any text. This special view in the Holy Quran, which has 
levels of meaning, is of double importance due to the position of Almighty 
God as the sender of the message and the role of the Quran in ensuring the 
happiness and sovereignty of mankind. In order to reach the exact position 
of each word, in addition to lexicography and a detailed examination of 
the meaning of the words, it is necessary to examine the semantic system 
that governs it, the position of each word in the whole system and its re-
lationship with other related words. The science of objects and the like is 
a science that examines the multiple meanings of words in the context of 
speech. The topic of the meanings of the words of the Quran is actually 
knowing the different meanings of a word in different places of the Holy 
Quran based on the meanings. In this article, the key word "guidance" has 
been explored in the structure of the verses in a descriptive-analytical way, 
and its similar and accompanying words have been identified and the type 
of their relationship with each other in the semantic network has been de-
termined, and finally, the semantic field of guidance and its surrounding 
concepts. It has been explained. The result of examining the commenta-
tors' statements indicates that the word "guidance" in different verses of 
the Quran has various aspects such as; Quran, monotheism, faith, Islamic 
religion, holy book, prophets, imamate and leadership, the Holy Prophet 
(PBUH), guidance, sacrifice, repentance and return, guidance and insight.
Key words: guidance, guidance, semantic field, aspects of guidance, 
Qur'an interpretations.
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بررسی وجوه معنایی واژه »هدی« در قرآن کریم و نقد آن در آرای 
مفسران

)تاریخ دریافت: 1402/10/20 تاریخ پذیرش: 1403/03/20(
محمد سبحانی یامچی 1، وحید بی آزار 2

چکیده
نگاه معناشناسانه و تحلیل معنایی واژگان یکی از راههای دست یابی به معانی دقیق 
هر متنی اســت. این نگاه خاص در قرآن کریم که از ســطوح معنایی برخوردار است، به 
دلیــل جایــگاه خداوند عالم به عنوان فرســتنده پیام و نقش قرآن در تامین ســعادت و 
ســیادت بشــر اهمیتــی مضاعف دارد. برای رســیدن به جایگاه دقیق هــر واژه، علاوه بر 
کم بر  لغت شناســی و بررســی دقیق مدلول اســتعمالی واژه ها، بررســی نظــام معنایی حا
آن، جایــگاه هــر یــک از واژه ها در کل نظــام و ارتباط آن با ســایر واژگان مرتبط ضروری 
است. علم وجوه و نظایر، دانشی است که به بررسی دلالت های متعدد واژگان در بافت 
کلام می پــردازد. موضــوع وجوه الفاظ قرآن، در واقع شــناخت معانی مختلف یک کلمه 
در جای جای قرآن کریم بر اساس دلالت ها است. در این نوشتار واژه کلیدی »هدی« 
بــه روش توصیفــی- تحلیلی در ســاختار آیات مورد کاوش قرار گرفته و واژگان همســان 
و همنشــین آن شناســایی و نــوع ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگر در شــبکه معنایی مشــخص 
شــده و در نهایــت حــوزه معنایــی هدایــت و مفاهیــم پیرامونــی آن تبیین شــده اســت. 
نتیجــه حاصــل از بررســی بیانات مفســران، بیانگر آن اســت کــه واژه »هــدی« در آیات 
گونی همچون؛ قرآن، توحید، ایمان، دین اسلام، کتاب  مختلف قرآن دارای وجوه گونا
کرم )ص(، ارشاد، قربانی کردن، توبه  آسمانی، انبیاء، امامت و رهبری، حضرت رسول ا

و بازگشت، راهنمایی و بصیرت است. 
كلیدواژهها: هدی، هدایت، حوزه معنایی، وجوه هدی، تفاسیرقرآن.

sobhani@quran.ac.ir 1( دکترای تخصصی، دانشیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
v.biazar114@gmail.com 2( کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی مراغه
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1. بیان مسئله
یسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانگر سودمند و نگهدارنده و نجات دهنده  قرآن کریم ر
تمسّک جویان و چنگ زنندگان است. بی شک گام برداشتن در این مسیر و رسیدن به کمال 
و ســعادت دنیوی و اخروی میســر نیست مگر با شناخت دقیق معانی واژگان قرآنی که نقش 
کلیدی در کشــف مراد الهی از مفاد اســتعمالی دارند. قرآن پژوهان و مفســران برای رسیدن به 
مراد الاهی در کنار توجه به سباق و سیاق، شناخت و بهره گیری از علومی را ضروری میدانند. 
»علم وجوه« یکی از علوم ارزشــمندی اســت که در شــناخت معانی کلمات قرآن به کار گرفته 
شده و به عنوان یک ضرورت تفسیری به شمار میرود. توجه به »علم وجوه« به این معنا نیست 
که همه معانی و مصادیق ارائه شــده برای واژگان قرآنی در کتب وجوه شناســی صحیح بوده، 
ک و معیار قرار گیرد. یکی از راههای  بلکه باید بافت و سیاق نیز در تفسیر آیات وحیانی ملا
رسیدن به معانی دقیق و مقصود اصلی گوینده، نگاه معناشناسانه به متن و تحلیل معنایی 
، همنشینها، مترادفها، متضادها  واژگان قرآن به علت توجه به بافت، ســیاق، ترکیبات همسو
و شــمول معنایی اســت که اندیشــه نظامــوار قرآن را هویدا ســاخته و معنای دقیقــی از واژگان 
، واژه پر بســامد هدی به عنوان یکی از واژههای کانونی قرآن کریم  ارائه میدهد. در این نوشــتار
با 316 مرتبه تکرار در آیات کلام وحی مورد بررســی قرار گرفته و معانی آن با توجه به آیات قرآن 
کریم در نگاه مفســران تبیین میشــود. به عنوان پیشــنه بحث میتوان به نوشــتههای کتابهایی 
همچون »الاشــباه و النظایر فی القرآن کریم« نوشــته مقاتل بن سلیمان بلخی، » معترک القرآن 
فی اعجاز القرآن« اثر جلال الدین سیوطی، »الاشتراک اللفظی فی القرآن الکریم بین النظریه و 
«  اثر ابو هلال العسکری و » بررسی  التطبیق« نوشته محمد نورالدین المنجد، »الوجوه و النظایر
زبانشناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم« نوشته سلوی محمد العوا اشاره کرد. وجه تمایز این 
نوشــتار آن اســت که ســعی شــده وجوه واژه هدی در قرآن با توجه به شــبکه معنایی بررســی و 
نظرات مفســران قرآن کریم در خصوص آن تبیین شــود. نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها به 

صورت کتابخانهای و روش پژوهش و تبیین مسئله به شیوه توصیفی تحلیلی است. 

2. مفهوم شناسی 
برخی از مفاهیم کلیدی و اساسی پژوهش به دلیل فقدان تعریف یکسان نزد محققان، یا 
بررســی آن در علوم مختلف نیازمند توضیح هســتند، از این رو در پژوهش حاضر به تبیین 
، بافت و سیاق، حوزه معنایی، همنشینی، جانشینی  مفاهیم کلیدی همچون وجوه و نظایر

... پرداخته میشود.  و
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»وجوه« در کتب لغوی در اصل از ماده وجه )واو جیم  هاء( به معنای»مستقبل کلّ شي « 
)فراهیــدی،  1409: 4/ 66؛ زبیــدی، 1414:  11/ 110( هــر چیزی اســت که با آن روبرو شــوند و در 
 علي مقابلة لشي ء« )ابن فارس، 1404: 6/ 88( بر مقابله و رو 

ُّ
بیانی دیگر از ابن فارس: » یدل

ي 
َ

بــه رویی شــیء دلالت میکند. در حــوزه مطالعات قرآنی وجوه یعنی» اللفظ المُشــتَركَ الذّ
ی، 1376: 1/ 313  في عدة مَعَان« )زرکشــی، 1410: 1/ 193؛ســیوطی،  1421: 1/ 440؛ بی آزار شیراز
( لفظ مشــترکی که در چند معنی به کار می رود. در واقع یک واژه در چند جاي قرآن به یک 
لفظ و یک حرکت آمده و در هر موضع، معنایی غیر از موضع دیگر داشــته باشــد و تفســیر 

هر کلمه به معنایی غیر از معنایی دیگر باشد.

ظِيــرُ المَثِيلُ  كأنــه يَنْظُرُ كلُّ واحدٍ منهمــا إلى صاحبِهِ  راغــب اصفهانــی در ایــن باب گوید: » النَّ
ی شــبیه  يه « )راغب اصفهانی، 1412: 814( نظیر به معنای همانند و شــبیه که به قدر فيُبَارِ
هــم هســتند که به هم مینگرند و همســان هســتند. از ایــن رو نظایر معانــی »همانند، همتا، 
، واژگانی که در همه  ی« را شــامل میشــود. )بســتانی، 1375 : 1/ 921( در اصطلاح نظایر مســاو
و یــا بیشــتر کاربردهــاي آن به یك معنی هســتند را مورد بررســی قرار مىدهد. )زرکشــی،1410: 
1/ 193؛ ســیوطی،1421: 1/  442( آیت الله معرفت در کتاب علوم القرآن  مینویســد: اشــباه در 
الفاظ یا تعابیر مترادفه به کار می رود و آن هنگامی است که چند لفظ )کلمه یا جمله( یك 

معنای تقریبی واحد را افاده کند. )معرفت، 1381: 320( 

2-2. بافت و سیاق  

ســیاق از مصدر فعل )ســاق- یسوق( در اصل »ســواق« بوده که به دلیل کسر سین حرف 
، 1367 : 2/  424( ســیاق به معنای راندن و به حرکت  واو به یاء تبدیل شــده اســت. )بن اثیر
ید، 1988 : 2/  853، ابــن فارس، 1404 :  3/  پایــان اســت. )ابــن در درآوردن و ســوق دادن چهار
117( بــه مهــر زنــان هم ســیاق گفتهانــد )ازهــری، 1421: 9/  184( چــون اعــراب در زمان قدیم 
پایان قرار میداند و آنهــا را به خانه پدر عروس میراندند.  ی شــتران و چهار یــه زنــان را بر رو مهر

 )166 /10 :1414 ، )ابن منظور

یافت مقصود گوینــده تاثیر  بافــت از عناصــر مهــم و کلیــدی در فهم قرآن اســت کــه در در
گــذار بــوده و شــامل بافت متنــی )زبانی( و فرا متنی)موقعیتی( اســت )صفــوی، 1394: 57( 
چون مفهوم و معنی در دل کلمات نهفته نیســت بلکه در اوضاع و احوال اجتماعی، وضع 
... قرار دارد. چنانچه یک  ادای کلمــات، ســاختمان جمله، اثر کلمات مجاور بر یگدیگــر و
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کلمه ممکن است با گرفتن حرف اضافهای معنای متفاوتی داشته باشد و یا بر اساس وضع 
اجتماعــی و فرهنگــی، تحصیلی و خانوادگی، سیاســی و مذهبی جمــلات و کلماتی که در 
، 1348: 91( لذا برای مشــخص  جملــه آمــده اســت مقصود خاصــی را دنبال کنــد. )اختیــار
شــدن معنــای یــک واژه علاوه بر بررســی لفــظ و ترکیب آن باید شــرایط اوضــاع و احوال بیان 

واژگان نیز مورد توجه قرار گیرد. 

2-3. معناشناسی 

معناشناســی دانش بررســی و مطالعه در زبانهای انسانی و بررسی ارتباط میان واژه و معنا 
، 1348: 38( معناشناســی را دانش» معنا« نامیدهاند، یعنی دانشی که معنا  اســت. )اختیار
را به طور علمی بررسی می کند. مراد از آن  در این مورد معناشناسی زبانی است، دانشی که 
معنــا را در تمامی ســطوح زبــان )واژهها، عبارتها، جملات و متن(  به طور عملی بررســی می 

کند. )قائمی نیا، 1399: 14( 

2-4. روابط همنشین و جانشینی 

روابط همنشینی مربوط به ترکیب و نسبتهای همجوار کلمات است، در واقع واحدهای 
همنشــین واحدهایی هســتند که از طریق انتقال، مفهوم مجاور خود را در بر میگیرند و گاه 
این انتقال تا جایی اســت که حضور واحد مجاور را حشــو می سازد.)صفوی، 1379: 245( 
نکته مورد توجه اینکه به دلیل نزول آیات وحیانی از سوی پروردگار متعال و انتقال معانی از 
عالــم معنــا به عالم ماده در قالب الفاظ قرآنی، واژگان مورد بحث در آیات وحیانی هر کدام 
ی به جابجایی کلمات به عنوان الفاظ مشــابه نیســت و  معنای خاص خود را داشــته و نیاز

ضرورتی به جانشینی الفاظ دیگر وجود ندارد.

2-5. مفهوم شناسی واژه »هدی« در قرآن کریم

در کتــب لغــوی مــاده »هدی« بــه معنای دلالــت و راهنمایی همــراه با لطــف و مهربانی و 
دارای خصوصیــات ارشــاد مطرح شــده اســت. )فراهیــدی،  1409 : 4 / 78( یعنــی »هدی« در 
تضاد با واژه »ضلالت« به معنی راهنمایی کردن در اصل به معنی ارشاد و  لطف و محبت 
مــی باشــد. )ابــن فــارس، 1404 : 6/ 42( راغــب اصفهانــی نیــز در بحث و بررســی لغــوی ماده 
»هــدی« هدایــت را راهنمایــی افراد بــه همراه لطــف و مهربانی می داند. )راغــب اصفهانی، 

 )835 :1412

ی وجــود دارد کــه واژه »هــدی« و ســاختارهای صرفــی آن در عصــر ظهــور  شــواهد بســیار
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نر اســلام و پیش از آن در معنای راهنمایی و نشــان دادن طریق بوده است، زیرا اعراب زندگی 

صحرانشــینی و ســفرهای بیابانی داشــته و از این رو به هدایت و هدایتگری نیازمند بودند. 
از طرفــی روابــط قبیلهــای و اقوام دائماً در حــال تغییر بود و آنها همــواره باید جانب احتیاط 
را رعایــت میکردنــد و بــه ســبب نبود امنیــت راهها )عدم شــناخت کویر و وجــود راهزنها در 
میانه راه( به هادی و راهنما به عنوان یک ضرورت اساسی زندگی نیاز داشتند. نمونه هایی 
یادی از اســتعمال واژه »هدی« در اشــعار دوره جاهلی وجود دارد که به یک نمونه آن اشاره  ز
مــی شــود. تابط شــر بــا توجه به اوضــاع زندگی اعــراب جاهلــی چنین ســروده )رک: جاحظ، 

)449  /6 :1419
يح مِن حَيثُ يَنتَحِي المُتَــدَارَك وَ يَسبِقُ وَ قَد الرِّ ة  شِــدَّ مِــن  بِمُنخَــرَقٍ 

م يَزَل
َ
وم ل الـِـئ مِــن قَلــب شَــيحَان فَاتَــكإِذَا خَاطَ عَينيه كَرِی النُّ

َ
ــهُ ك

َ
ل

قَلبُــه بيئَــةً  رَ عَينِيــهُ  يَجعَــل  بَاتَــكوَ  خضَــرِ 
َ
أ حَــدِّ  مِــن  ة 

َّ
سَــل ــى 

َ
إل

لــت ِ
ّ
تَهل قَــرنٍ  عَظــمِ  فـِـي  ةٍ  هَــزَّ واحِــكإِذَا 

َ
الضّ المُنَايَــا  فــوَاهُ 

َ
أ نَوَاجِــذُ 

وَابَكيَری الإِنسُ وَحشِيٌّ الفَلاةٍ وَ يَهتَدِي
َ

جُومُ الشّ بِحَيثُ اهتَدت أمّ النُّ

غالبــاً رفیقــی جز دو پای تندپوی نداشــتند و در خواب هم هراســان بودنــد؛ با قلبی بیدار 
و مراقــب و مواظــب کــه مبادا دشــمنی کمین کرده باشــد. پس خواب هم جز انــدک و کوتاه 
نمیآمد و چشمانشــان به شمشــیر دوخته بود؛ در اینجا اســت که مرگ از لابه لای دندانهای 
درشــتش نیشــخند مــی زد. بــه ایــن گونــه همــواره در وحشــت و تنهایــی و دل گرفتگــی ســر 
میکردنــد و ایــن را ترجیــح میدادنــد که همین عادت بــه تنهایی در صحــرا و بیابانها، آنها را 
آشــنا به جاده ها و راههای صحرا کرده بود. )امین،1964 : 1/ 10( شــایان ذکر است با تحلیلی 
یشــهای و اساســی یک  که از اشــعار جاهلی صورت میگیرد ضمن مشــخص شــدن معنی ر
واژه، اوضــاع و احــوال گذشــتگان نیــز کشــف میگــردد. در نگاه کلــی معنــی واژه »هدی« در 
این اشــعار به »راهنمایی و هدایت گری« معنی شــده، برخی نیز »قصد کردن راه مســتقیم« 
را مطــرح کردنــد. )زبیــدی، 1414:  16/ 26( عمومــاً معنــای » راهنمایــی در بیابان« بــا توجه به 
شــرایط و موقعیت جغرافیایی که اعراب با آن رو به رو بودند در اشــعار اعراب جاهلی نمود 

ویژهای داشته است.

بــرای واژه »هــدی« و مشــتقات آن در روایــات و ادعیــه، نیز وجــوه و معانــی مختلفی بیان 
گردیده که از جمله آنها میتوان به معنای راه راست و راهنمایی اشاره کرد.
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ةِ مَنْ 
َّ
هُــدَي  لِقِل

ْ
يقِ  ال ا تَسْتَوْحِشُــوا فيِ  طَرِ

َ
اسُ ل هَا النَّ يُّ

َ
امــام علی)علیه الســلام( می فرماینــد: »أ

مَا يجْمَعُ 
َ
هُ المُسْــتَعَانُ وَ اِنّ ي مَائِدَةٍ قَلِيلٍ شِــبَعُهَا كَثِيرٍ جُوعُهَا وَ اللَّ

َ
اسَ اجْتَمَعُوا عَل هُ إِنَّ النَّ

ُ
ك

ُ
يَسْــل

ینب، 1397:  27(ای مردم! در راه راســت از کمی رهروان نترســید مردم بر  ــاسْ« )ابــن أبي ز النَّ
! و تنها  ســر ســفره ای جمع شــدهاند که تعداد افراد ســیر آن کم است و گرســنگان آن بسیار
مْ  

ُ
ك خدا اســت که مردم را گرد هم میآورد. یا در روایتی دیگر آمده اســت: »وَ اقْتَدُوا بِهَدْيِ  نَبِيِّ

ــنَن«  )الرضي، 1414: 163( به راه پیامبرتان  هْدَی السُّ
َ
هَا أ

َ
تِهِ فَإِنّ

َ
وا بِسُــنّ هَدْيِ  وَ اسْــتَنُّ

ْ
فْضَلُ  ال

َ
هُ  أ

َ
فَإِنّ

ی کنید که آن راهنماترین روش  اقتدا کنید که آن برترین راه است و از روش و سنّت او پیرو
و ســنّت اســت. در این روایات واژه »هدی« به معنای راه راست مطرح شده است که ضمناً 

دربردارنده معنای اساسی »راهنمایی« نیز هست. 

ــه لأن تهدي بهداك  رجــل  واحد خير لك مــن حمر النّعم«  کــرم )ص( می فرماینــد: »واللَّ رســول ا
گر حتی یك مرد به واسطه راهنمایی تو هدایت شود، براي  )پاینده، 1382: 794( به خدا قسم، ا
شــما بهتر از اشتران سرخ مو میباشــد. در بیان دیگری امام علی )علیه السلام( می فرمایند: 
سْــمِعْتُمْ إِنِ اسْــتَمَعْتُم.« )مجلسی، 1403:  5/ 

ُ
بْصَرْتُمْ  وَ قَدْ هُدِيتُمْ  إِنِ  اهْتَدَيْتُمْ  وَ أ

َ
رْتُمْ  إِنْ  أ »قَدْ بُصِّ

گر هدایت میطلبید  گر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان دادهاند. ا 305( یعنی ا
ید حق را به گوشتان خواندند.«  گر گوش شنوا دار شما را راهنمایی کردند ا

معنای »اساســی« یک کلمه چیزی ذاتی و درونی از خود آن کلمه اســت که در واقع با آن 
واژه بــه هــر جــا که برود انتقال پیــدا میکند. از ایــن رو میتوان گفت معنای اساســی »هدی« 

راهنمایی است چنانکه در آیات قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. 

کاوی دیدگاه مفسران براساس رابطه همنشینی 3. وا
در علم معناشناســی یکی از راههای بیان معنا، همنشــین بودن مفهوم کانونی واژه با سایر 
واژگان است. لذا در این بخش از پژوهش به شناسایی و تحلیل همنشین های واژه »هدی« 

در آیات قرآن کریم و معانی به دست آمده آن اشاره می شود. 

3-1. قرآن  

قَدْ جَاءَهُم 
َ
یکی از وجوه واژه »هدی« در آیات وحیانی قرآن کریم، خود واژه »قرآن« است. >وَ ل

ی می کنند در حالی که هدایت از سوی  مُ الهْدَي<)النجم: 23( و از هوای نفس پیرو بهِّ ن رَّ مِّ
پروردگارشــان برایشــان آمده است. با توجه به همنشــینی واژه »ربّ« در این آیه مشخص می 
گــردد کــه اصل هدایت از ســوی خداوند ســبحان اســت و هیچ قســمتی از آن به هیچ کس 
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هس
نر نســبت داده نمیشــود، مگر به طریق مجاز گویی و اذن الهی)رک: طباطبایی، 1417:   1/ 74( 

که هدایتگری انبیاء الهی و کتب آســمانی از این قســم میباشــد. هم نشــینی واژه »جاء« نیز 
دلیــل دیگری بر آن اســت. از لحاظ نکته تحلیل همنشــینی، هر جــا واژه »هدی« به معنای 
قــرآن آمده با فعل »جاء« همراه شــده اســت. )راغــب اصفهانی، 1412: 212( عــلاوه بر این در 
این آیه با توجه به ساختار معنایی، سخن از »خدایان جاهلان« به میان آمده است. )مکارم 
ی، 1374 :  22/ 518( بنابراین با توجه به مضمون آیه و ســاختار آن موضوع مورد بحث  شــیراز
واژه »هدی« معنای »قرآن« را به خود گرفته اســت با این توضیح که اولا یکی از صفات قرآن 
کریم هدایتگری افراد جاهلی است که در جهالت خود لجاجت میورزند )قرشی، 1371: 5/ 
262( ثانیا بررسی بافت غیرزبانی اشاره به عصر جاهلیت و آداب و رسوم اعراب دارد و نزول 

قرآن نیز در زمان جاهلیت صورت گرفته است. 

علامه طباطبایی در تفسیر آیه می نویسد: »معنایش این است که این مشرکین در امر خدایان 
خود به جز باطل متابعتی ندارند تنها پیرو باطل و هواهای شــهوی نفس هســتند، آری اینها را 
پیروی می کنند در حالی که  از ناحیه خدا که پروردگارشــان اســت هدایتی به سویشــان آمد و 
آن عبارت بود از دعوت حقه پیامبر و یا قرآنی که به سوی حق هدایت می کند.« )طباطبایی، 
1417: 19/ 39( صاحب تفسیر نمونه نیز به صورت کلی ذیل آیه مینویسد: در حالی که هدایت 
از ســوی پروردگارشــان برای آنها آمده اســت، اما چشــم می بندند و به آن پشــت می کنند و در 
ظلمات این اوهام غوطه ور می شوند.)رک: مکارم شیرازی،1374:  22 / 516 ( به فرمایش علامه 
طبرسی، برای آنان بیانات ارشادی به وسیله کتاب و فرستاده آمده بود، اینجا خداوند در مورد 
آنان اظهار تعجب میکند که چرا این مردم دست از پرستش بتها بر نداشته اند.)رک: طبرسی، 
1372 : 9/ 268( آیت الله قرشی برگشت خطاب به غیبت همچنین پای بندی به گمان و هوی 
کی از عدم صلاحیت مخاطب بودن آنها میداند و بیان »وَ  نفس بجای برهان و تحقیق را حا
قَدْ جاءَهُمْ ...« را مبین اتمام حجت بر آنها دانســته و منظور از هدایت را دین و قرآن میداند. 

َ
ل

)رک: قرشی، 1377: 10/ 407(

3-2. ایمان 

 یکــی دیگــر از وجــوه واژه »هــدی« کــه در آیــات قــرآن بــه آن اشــاره شــده، معنــای »ایمان« 
ا<  رَدًّ كَ ثَوَابًا وَ خَيرْ مَّ بِّ الِحَاتُ خَير عِندَ رَ بَاقِيَاتُ الصَّ

ْ
 هُدًي وَ ال

ْ
ذِينَ اهْتَدَوْا

َّ
هُ ال يدُ اللَّ است. >وَ يَزِ

یــم: 76( )امّــا( کســانی که در راه هدایــت گام نهادند، خداوند بر هدایتشــان می افزاید؛ و  )مر
آثار شایســته ای که )از انســان( باقی می ماند ثوابش در پیشــگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش 
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خوبتر است . واژه »هدی« با توجه به همنشینی با واژگان » اهتداء«، »باقیات و الصالحات« 
و »ثــواب« در بافــت جمله معنای »ایمان« را گرفته اســت. لذا هیــچ واژهای نمیتواند در این 
آیه جایگزین واژه »هدی« شود، زیرا این واژگان مراعات نظیر هستند و تکمیل کنند معنای 
، در واقــع آثار شایســته که از انجام اعمال برای انســان میماند نتیجهای جز ایمان  همدیگــر
نــدارد. بــه دیگــر ســخن ایمــان چیــزی جز قبــول هدایــت و گزینش راه راســت نیســت و کفر 
یگردانی از هدایت و گمراه شــدن از راه راســت نیســت. آنچه از تحلیل  هم چیزی غیر از رو
همنشــینی »باقیات و صالحات« با واژه »هدی« به دســت می آید، مقصود اعمال صالحی 
است که نزد خدا محفوظ است و باعث شکر و اجر عظیم خدای تعالی می شود و خداوند 
در چنــد جــا از قــرآن کریم بــدان وعده داده اســت. کلمه »ثواب« نیز به معنــای پاداش عمل 
اســت. )رک: طباطبایــی، 1417:   14/ 102( ایــن هدایــت یافتــگان نیز در پرتو ایمــان و اعمال 

یافت کنند. صالحشان می توانند هر روز به مراحل بالاتری گام  نهند و پاداش در

برخی از مفســران معنای واژه »هدی« را در این آیه »راه راســت« گرفته و آیه را چنین معنی 
کــرده انــد: خداونــد، راســت  راهان را رهنمائــی می افزایــد و کارهای نیك و ســخنان پاینده را 
نزد خداوند پاداش بهتر و بهترین بازگشــت اســت. )رک: میبدی، 1352: 2/ 34( برخی دیگر 
هُ  يدُ اللَّ )علیهم الســلام(« معنی کردهاند: »وَ يَزِ »هدی« را به معنای » قبول ولایت ائمه اطهار
ذِينَ اهْتَدَوْا هُدي« یعنی  خداوند از نظر رحمت خود هدایت کسانی را که قبول ولایت ائمه 

َّ
ال

ی از ایشان میکنند فزونی می بخشد. )رک: بروجردی، 1366: 4/ 269(  نموده اند و پیرو

بدیهــی اســت هدایت درجاتــی دارد هنگامی که درجات نخســتین آن به وســیله انســان 
پیمــوده شــود خداونــد دســت او را می گیــرد و بــه درجــات عالیتر می بــرد، همچــون درخت 
ی کــه هر روز مرحله تازه ای از رشــد و تکامل را می پیمایــد، این هدایت یافتگان نیز در  بــارور
ی،  پرتو ایمان و اعمال صالحشــان هر روز به مراحل بالاتری گام می نهند )رک: مکارم شــیراز
1374 : 13/  125( کــه در ابتــدای راه شــامل یافتــن راه راســت و در مراحــل پایانــی مــی توانــد 
ع( میفرماید:  پذیرش ولایت ائمه اطهار )علیهم السلام( اطلاق گردد. حضرت امام صادق )
ع( میباشــد کــه در وقت خروج آن  یادتــی هدایــت مؤمنان، تابعیــت از حضرت قائم ) مــراد ز
حضرت بعد اعتقاد به آن سرور و منکر و جاحد نبودن به آن حضرت است؛ یعنی هدایت 
ی آن سرور میباشد. )حسینی، 1363: 8/  یادتی هدایت، پیرو اول، اعتقاد به آن حضرت و ز
218( نتیجه اینکه یکی از وجوه واژه »هدی« در قرآن کریم هدایتی اســت که در پرتو ایمان و 
اعمال صالح  به وجود می آید که نمود چنین معنایی را میتوان در آیات قرآن )نظیر سور سبا 

آیه 32،  زخرف آیه 40، کهف آیه 13 و محمد آیه 7 ( مشاهده کرد.  
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نر 3-3. دین اسلام

صَارَی   ا النَّ
َ
يهَودُ وَ ل

ْ
ن تَرْضيَ  عَنكَ ال

َ
از وجوه دیگر واژه »هدی« در قرآن، دین اسلام است. >وَ ل

ا نَصِير< )بقره: 120( 
َ
هْوَاءَهُــم... وَ ل

َ
بَعْتَ أ

َ
ئنِ  اتّ

َ
هِ هُوَ الهْــدَي وَ ل تهَمْ قُــلْ إِنَّ هُدَي اللَّ

َّ
بِــعَ مِل

َ
حَتــىَ  تَتّ

ی از تو راضی نخواهند شــد، )تا به طور کامل، تســلیم خواســته های آنها  هرگــز یهــود و نصار
ی از ســوی خدا  ی کنی...هیچ سرپرســت و یاور یــف یافته( آنــان، پیرو شــوی( از آییــن )تحر

برای تو نخواهد بود.

کرم )صلــی الله علیه و اله(  براســاس بافــت غیرزبانــی آیــه، یهــود و نصارا  از حضرت نبــی ا
ی مدارا و مسامحه  گر با آنان از رو تقاضا کردند که با آنان مدارا کند و نیز اظهار داشتند که ا
، خــدا او را از آنــان و همراهی ایشــان ناامید  ی خواهنــد کــرد. ازایــن رو رفتــار کنــد، از او پیــرو
میســازد. )طبرســی، 1372 : 1/ 373( در واقع خداوند در این آیه گمراهی و ضلالت یهودیان 
و مسیحیان را به تصویر میکشد، گویی آنها نمی دانند که هدایت واقعی همان دین اسلام 
تَهُــمْ« با واژه »هدی« نتیجه حاصله آن اســت که 

َّ
بِعَ مِل

َ
اســت. بــا توجه به همنشــینی»حَتَّي تَتّ

ی از دین خاصی است. )رک: معمر بن مثنی،1381: 1/ 53 ( در مفردات  بحث مربوط به پیرو
واژه ملــت بــه معنای دین آمده اســت:» ملت مانند دین اســت و آن نام شــریعتی اســت که 
ت فقط بر 

ّ
ت آن اســت کــه مل

ّ
خــدا بــر زبــان انبیاء برای مردم فرســتاده اســت. فرق دین با مل

ید؛ ولی گویند  ت خدا، امّت ز
ّ
پیامبر نسبت داده میشود نه به آحاد امّت و گفته نمیشود مل

ید«. )قرشــی، 1371: 6/ 289( بنابراین نتیجه اینکه اختلاف آنان با پیامبر  دین خدا و دین ز
کرم )ص( بر ســر پذیرفتن دین اســلام بوده اســت. لذا در اینجا نســبت به مقتضای زمان و  ا
، واژه »هدی« به معنی دین اســلام اســت. از جمله  موضوع مورد بحث پیامبر با ادیان دیگر
آیاتی که در قرآن به معنای دین اسلام آمده میتوان به این آیات اشاره کرد: آل عمران آیه 73، 

بقره آیه 120، اسراء آیه17، کهف آیه 13، 55، حج آیه 67 

طبرسی در یک جمع بندی از اقوال مختلف ذیل آیه مینویسد: »بگو ای محمّد: دین خدا 
که موجب خشنودی او است همان دین تو است. برخی نیز در مورد این آیه میگویند: هدایت 
خدا یعنی قرآن تنها چیزی است که مردم را به سوی بهشت راهنمایی می کند نه روش یهود و 
نصاری، و پاره ای بر این عقیده هستند که منظور از جمله این است: که راهنمایی خدا تنها 
راهنمایی است و هدایت او تنها حق است.« )رک: طبرسی، 1372 : 1/ 373( با این اقوالی که 
مطرح شد تفاوت آراء مفسران کاملاً مشهود است. عدهای از مفسران نیز بدون اشاره به وجه 
هُدي - یعنی 

ْ
هِ هُــوَ ال خاصــی از واژه »هــدی« چنین نگاشــتهاند: »آن گه گفت:- قُــلْ إِنَّ هُدَي اللَّ
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که اگر ایشــان کیش خویش ســتایند و شــما را بآن خوانند یا در دین شما طعن زنند و شما را از 
آن باز خوانند که تو رســولی بگوی- ان هدي الّلَّهَ هو الهدي- راه راســت آنســت که الّلَّهَ نماید، و 

راهنمونی راهنمونی ویست.«  )میبدی، 1371: 1/ 339 (

3-4. انبیاء الهی و کتاب آسمانی

یکــی از وجــوه مورد بحث واژه »هدی«، در کریمه 38 ســوره بقره آمــده که به معنای انبیای 
نىّ  هُدًي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ  م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ  مِنهْا جَمِيعًا فَإِمَّ

ْ
نَا اهْبِطُوا

ْ
الاهی و کتب آسمانی است. >قُل

ا هُمْ يحَزَنُون< )بقره: 38( گفتیم: همگی از آن، فرود آیید! هر گاه هدایتی 
َ
يهْمْ وَ ل

َ
ا خَوْفٌ عَل

َ
فَل

ی کنند، نه ترسی بر آنها است، و نه غمگین  از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیرو
شوند. 

از جمله همنشین های واژه »هدی« واژه »اهبطوا« است که اشاره  به یک بافت غیر زبانی 
دارد که مردمان عصر نزول آن را میفهمیدند و آن هبوط حضرت آدم )علیه السلام( به زمین 
ی تعالی به برکــت ائمه اطهار )علیهم الســلام( مورد  بــود کــه پیرو درخواســتش از محضــر بار
عفو و گذشــت خداوند قرار گرفت. )کاشــانی ،1373: 1/ 165( همنشین بعدی واژه »هدی« 
ی اســت. با توجه به همنشــین هــای واژه هدی، آیه می  در ایــن آیــه واژه »تبع« به معنای پیرو
گویــد: هــر کــس از آنچه از طرف خداوند فرو فرســتاده شــده از کتابهای آســمانی و پیامبران 
ی برایش فراهم میشــود چرا کــه اهتداء و هدایت  ی کنــد اســباب نجات دنیوی و اخرو پیــرو

ی و قبول آن است.  یافتن در اثر پیرو

علاوه بر این نکته قابل توجه اینکه شــرط و جواب شــرط آن در فراز دوم »فمن تبع هدای 
فــلا خــوف...« در واقــع جواب شــرط اول اســت. این درحالی اســت کــه حرف شــرط »ان« از 
جمله ادوات شرطی است که در آن احتمال وقوع وجود دارد. ولی خداوند واژه »هدی« را با 
ی کند قطعا  قاطعیت تمام بیان میکند مبنی بر اینکه هرکس از آنچه به سویش می آید پیرو
که خداوند هیچ گاه خلف وعده نمی کند » فلا تحسبن الله مخلف  هدایت شده است چرا
و عــده« و تکــرار لفــظ »هدی« به دلیل این اســت کــه واژه »هدای« اعم از »هــدی« که منظور 
فرســتادن پیامبــران و کتــاب های آســمانی اســت. )رک: میبــدی،1371: 1/ 157؛ ابن جزی، 
1416: 1/ 80( برخــی از مفســران چنیــن گفتنــد: هدایــت الهــی کــه همان شــریعت و تکلیف 
ی که دارند می توانند آن تکلیف  است به او و فرزندان او خواهد آمد و آنها با آزادی و اختیار
را بپذیرنــد و می تواننــد از زیــر آن شــانه خالــی کننــد. )جعفــری، 1376:  1/ 134( طبرســی نیز 
ي هُديً ...« گوید: منظور از هدایت بیان و دلالت اســت و  ِ

مْ مِنّ
ُ

ك تِيَنَّ
ْ
ــا يَأ در بیــان معنــای »فَإِمَّ
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نر ، انبیاء و پیامبران میباشد و بنابر این عقیده این خطاب متوجه آدم  بعضی گفته اند منظور

یه ایشان است . )رک: طبرسی، 1372 :  204/1( کاشانی هم این آیه را دلالت بیانی و  و حوا و ذر
به معنای پیامبران و کتابهای آسمانی گرفته است. )رک: کاشانی، 1373:   1/ 40(

3-5. راهنمایی و ارشاد

ی لطــف اســت کــه در ســوره قصــص  از جملــه وجــوه »هــدی«، ارشــاد و راهنمایــی از رو
ــبِيل<  ن يَهْدِيَنىِ سَــوَاءَ السَّ

َ
بىِّ أ  عَســيَ  رَ

َ
قَــاءَ مَدْيَنَ قَال

ْ
هَ تِل ــا تَوَجَّ مَّ

َ
به آن اشــاره شــده اســت. >وَ ل

)القصــص:22( و هنگامی که متوجه جانب مدین شــد گفت: امیــدوارم پروردگارم مرا به راه 
راست هدایت کند.  

همنشین های مورد بحث در آیه مذکور واژگان »مدین«، »عسی« و »سواء السبیل« است. 
اولین معنایی که از واژه »هدی« به ذهن رهسپار می شود »راهنمایی کردن« است. در این آیه 
از کلام وحیانی، همنشینی واژه »مدین« با واژه کانونی اشاره مستقیمی به ماجرای حضرت 
موسی)علیه السلام( دارد که در این داستان بیرون شدنش از مصر به طرف مدین را آوردند 
کــه بعد از کشــتن قبطی از ترس فرعون رهســپار آنجا شــده اســت. )رک: طباطبایــی، 1417:  
 16/ 24( حضــرت موســی)علیه الســلام( هنگامــی که متوجــه فاصله هشــت روز راه مدین تا 
مصر شد از آنجایی که راه را نمی شناخت گفت خداوند مرا به راه صحیح هدایت کن تا از 
ســرگردانی و گم گشــتن در بیابان ها در امان باشــم. عکرمه گوید: چهار راه در برابر حضرت 
موســی )علیه الســلام( بود و نمیدانســت که از کدامیك برود. از این رو خود را به خدا ســپرد 
تــا راهــی کــه او را بــه مقصد نجات برســاند در پیش پایش قــرار دهد. خداوند هــم دعایش را 
مســتجاب و راهنماییش کرد. )طبرسی، 1372 : 7/ 386( وجود همنشین واژهای از کلمات 
اضداد »عسی«  شک و یقین را متوجه ذهن می کند در صورتی که حضرت موسی اطمینان 
کامل داشــته اســت که خداوند او را به راه راســت هدایت می نماید. در توضیح همنشــینی 
واژه »ســواء الســبیل« نیز در این آیه باید گفت واژه ســبیل مجاز از راه حق اســت.)رک: معمر 
بــن مثنــی ، 1381: 2/ 101( بــا توجــه بــه  همنشــین ها واژه »هــدی«، معنــای آیه همان »ارشــاد و 

راهنمایی« است. 

در تفاســیر آمده هنگامی که موســی علیه السّــلام تصمیم گرفت که از مصر و از آن کشــور 
بیرون رود رو بســوی شــهر مدین نهاد و بدان ســو رهسپار شــد که از قلمرو کشور مصر خارج 
شــود، عــرض نمــود »بار الها مــرا هدایت فرما که راه را بیابم و منحرف نشــده کــه بازگردم و در 
مقام جســتجوی راه مســتقیم برآیم، از این بیان اســتفاده می شــود که موســی شنیده بود شهر 
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مدیــن کــدام ســو و کدام ناحیه اســت ولی راه مســتقیم آنرا از پــروردگار درخواســت نمود که 
بــزودی بــآن مقصد برســد.« )حســینی همدانی، 1404:  12/  209( حســینی همدانی در تفســیر 
خود معنای آیه را »راه راســت و مســتقیم« مطرح کرده است، در حالی که بهتر بود با توجه به 

قاعده همنشینی و تاثیر واژگان بر یکدیگر از »راهنمایی و ارشاد« استفاده می کرد. 

3-6. امامت و رهبری

وجــه دیگــری کــه بــرای واژه »هــدی« در آیــات کلام وحیانــی مطرح شــده اســت »امامت و 
وةِ 

َ
ل خَيــرْاتِ وَ إِقَامَ الصَّ

ْ
يْهِــمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
مْرِنَــا وَ أ

َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئمَّ

َ
نَاهُــمْ أ

ْ
رهبــری« اســت: >وَجَعَل

نَــا عَبِدِيــن< )انبیاء/73( و آنان را پیشــوایانی قرار دادیــم که به فرمان 
َ
 ل

ْ
نُــوا

َ
كَــوةِ وَ كا وَ إِيتَــاءَ الزَّ

مــا، )مــردم را( هدایــت می کردنــد؛ و انجــام کارهای نیك و برپاداشــتن نمــاز و ادای زکات را 
بــه آنهــا وحی کردیم؛  تنها مــا را عبادت می کردند. یکی از همنشــینهای واژه »هدی« در این 
آیه واژه »ائمه« اســت که مفرد آن »امام« یعنی کســی اســت که به پیشــوایی او در قول و فعل 
اقتدی می شــود. )رک: راغب اصفهانی،1412: 87( برخی از مفسران مراد از هدایت رساندن 
یه حضرت ابراهیم )علیه الســلام( هم دانســته اند و  بــه مقصــد و آیات را مربوط به امامت ذر
مْرِنا« این 

َ
»جعلناهم« به ابراهیم بر می گردد، ظاهر جمله  »يَهْدُونَ بِأ از آنجایــی کــه ضمیر در

ی مجرای مفســر معنــای امامت می باشــد، )رک: طباطبایی،  اســت کــه هدایت به امر جار
یــده انــد و در مقابــل، برخی دیگــر »یهدون  1417:  14/ 304( برخــی مفســران ایــن معنــا را برگز
بأمرنــا« را بــه معنــای »یدعــون الناس« به معنای خوانــدن و دعوت کردن مردم به ســوی دین 

گرفته اند. )رک: بغوی،1420: 3/ 297( 

3-7.تورات

»تورات« از جمله وجوه معنایی واژه »هدی« است که در آیات قرآن کریم بدان اشاره شده 
/ 53( و ما به موســی  كِتَاب< )غافر

ْ
وْرَثْنَا بَنىِ إِسْــرَائِيلَ ال

َ
هُدَي  وَ أ

ْ
قَدْ ءَاتَيْنَا مُوســيَ ال

َ
اســت. >وَ ل

هدایت بخشیدیم، و بنی اسرائیل را وارثان کتاب )تورات( قرار دادیم.  

در آیــه فــوق بــا توجه به ســاختار  معنایی جمله و موضــوع آیات قبل و بعــد از آن می توان 
ی در این آیه  یافــت که منظور از واژه » هدی« تورات اســت. یکی از همنشــین هــای محور در
واژه »الکتاب« به همراهی واژه »موســی« اســت، »ال« واژه کتاب در آیه »الف لام عهد« است 
کــه ذهــن را به معنای مورد نظر )تورات( رهســپار می کند. از همنشــین هــای واژه »هدی« در 
ایــن آیــه »اتینا« به معنای عطاء کردن، بخشــیدن و دادن چیزی اســت. این آیه نیز براســاس 



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

133

 ��
رب

سر
 ی
ج�

 هر
نه�

ب�
و� 

�ژا
ه� 

رد
ب�«

ر 
ه�ق

ک�ن
وج

 م
ن �

� ر
دآ

رد 
 � 

یا
آ� 

هس
نر بافت غیر زبانی اشــاره مســتقیمی به قصه حضرت موســی)علیه السلام( دارد و می فرماید: 

بخشــیدیم بــه حضرت موســی که به وســیله آن مــردم را راهنمایــی نماید، کــه در واقع منظور 
ینــه دیگــر بــرای اثبــات ایــن موضوع  همــان تــورات اســت. )رک: مظهــری، 1412:  8/ 263( قر
همنشــینی واژه های اساســی »اتینا« و »الکتاب« در آیه 53 ســوره بقره اســت که می فرماید: 
مْ تهَتَدُون< برخی از مفسران بر این نظر هستند که 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
فُرْقَانَ ل

ْ
كِتَابَ وَ ال

ْ
>وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسيَ ال

این آیه خاتمه سرگذشتی است که قبلاً از موسی )علیه السلام( و فرستادن او با معجزات و 
براهین روشــن و مجادله آل فرعون به باطل و احتجاج مؤمن آل فرعون، بیان شــده اســت که 
مراد از کلمه »الهدی« دینی اســت که موســی آورد و مراد از ارث دادن کتاب به بنی اسرائیل 
این است که تورات را در بین آنان باقی گذاشت، تا بدان عمل کنند و به وسیله آن هدایت 
شوند . )رک: طباطبایی، 1417: 17/ 338( بعضی از مفسران نیز در نگاهی کلی »هدی« را در 
این آیه به هر دو معنای هم کتاب آسمانی یعنی تورات، و هم هدایتهایی که در مسیر انجام 

ی، 1374 : 20/ 132( رسالتش به او داده شده است گرفته اند. )رک: مکارم شیراز

3-8. قربانی 

از وجــوه دیگــر واژه کانونــی »هــدی« قربانی کردن اســت که در آیات قرآن کریم به آن اشــاره 
ئدَ وَ 

َ
قَل

ْ
ا ال

َ
ا الهْدْيَ وَ ل

َ
رَ الحْرَامَ وَ ل ا الشــهَّ

َ
هِ وَ ل  شَــعَئرِ اللَّ

ْ
وا

ُّ
ا تحُل

َ
 ل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال يهُّ

َ
شــده اســت. >يَأ

مْ وَ رِضْوَانًا ...< )مائده: 2( ای کســانی که ایمان  بهِّ ن رَّ ا مِّ
ً
بَيْــتَ الحْــرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْل

ْ
يــنَ ال ا ءَامِّ

َ
ل

( نشانه های خدا، و نه ماه ]های [ حرام، و نه قربانی های بی نشان  آورده اید! )نه مراسم حج و
، و نه قصد کنندگان خانه محترم ]خدا[، در حالی که بخششی و خشنودی ای  و نه نشاندار

از پروردگارشان می جویند.

واژه »تحلــوا« کــه مصــدر آن احلال اســت، به معنای حلال کردن اســت، و حــلال کردن  و 
ی است  مباح دانستن ملازم با بی مبالات بودن نسبت به حرمت و مقام و منزلت پروردگار
که این عمل را بی احترامی به خود دانســته اســت. این کلمه در هر جا به یکی از معانی بی 
« به معنای بی  مبالاتی و یا بی احترامی نســبت به مقام و منزلت اســت. »احلال شــعائر الّلَّهَ

احترامی به آن شعائر و یا ترك آنها است. )رک: طباطبایی، 1417:  5 / 162(

« فهمیده می شــود که   از بررســی بافــت زبانــی آیه و همنشــینی کلمات »تحلوا« و »شــعائر
موضــوع کلــی آیــه مربــوط بــه »حج« اســت که بــر همین اســاس نیز معنــای »الهــدی« در آیه 
اختصــاص بــه قربانی کردن دارد. برخی مفهوم »الهدی« را دلالت بر ســوق دادن چهار پایان 
ی از مفســران »هدی«  به ســوی بیت الحرام می دانند. )رک: ابن جزی، 1416:  1/ 219( بســیار
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را بــا توجــه به ســیاق و بافت آیه بــه معنای قربانی گرفتــه اند. یعنی قربانیانــی را که برای حج 
ید و  ئد( حــلال نشــمار )قلا یــد، اعــم از اینکــه بی نشــان باشــند )هــدی( و یــا نشــاندار می آور
ی،1374 : 4/ 250(  ید که  به قربانگاه برســند و در آنجا قربانی شــوند. )رک: مکارم شیراز بگذار
از ابن عباس نقل شده که مشرکین، حج می کردند و حیوانات را به قربانگاه سوق می دادند 
و احتــرام مشــاعر را حفــظ می کردند و شــتران را نحر می کردند. مســلمانان خواســتند بر آنها 

حمله کنند خداوند آنان را از اینکار منع کرد. )طبرسی، 1372 : 3/ 237 ( 

گشت  3-9. توبه و باز

از دیگر وجوه معنایی واژه »هدی«، توبه کردن که در آیه 156 سوره اعراف بیان شده است. 
صِیبُ بِهِ مَنْ 

ُ
ابــیِ أ

َ
 عَذ

َ
یْكَ قَال

َ
ا هُدْنَــا إِل

َ
نْیَا حَسَــنَةً وَ فیِ الَاخِــرَةِ إِنّ

ُ
نَــا فــیِ هَذِهِ الدّ

َ
کْتُــبْ ل >وَ ا

ذِینَ هُم بِایَاتِنَا 
َّ
کَوةَ وَ ال قُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یَتَّ

َّ
کْتُبهُا لِل

َ
شَــاءُ وَ رَحْمَتیِ وَسِــعَتْ کلُ  شيَ ءٍ فَسَــأ

َ
أ

، نیکــی مقرّر فرما؛ چه اینکه ما  یُؤْمِنُــون< )اعــراف:156( و برای ما، در این دنیا و ســرای دیگر
به سوی تو بازگشت کرده ایم! )خداوند در برابر این تقاضا، به موسی( گفت: مجازاتم را به هر 
گرفته؛ و آن را برای آنها که تقوا پیشــه کنند،  کس بخواهم می رســانم؛ و رحمتم همه چیز را فرا

و زکات را بپردازند، و آنها که به آیات ما ایمان می آورند، مقرّر خواهم داشت! 

زمخشــری در تفســیر خود این آیه را به معنای بازگشــت و توبه گرفته اســت. »هدنا إلیک؛ 
بــه معنــای: تبنــا إلیــک. و هــاد إلیــه یهــود« )زمخشــری،1407: 2/ 165(. راغــب اصفهانی نیز 
»تهوید« را که مشــتق از آن شده، به نوعی  »الهود« را به معنای بازگشــت با آرامی معنی کرده و
يْــکَ«؛ یعنی توبــه کردیم« )راغب 

َ
ــا هُدْنا إِل

َ
راه رفتــن پیوســته و آرام معنــی مــی کنــد. مانند »إِنّ

»حســنه«  »الاخــره«،  »الدنیــا«،  واژگان  بــا  »هدنــا«  واژه  همنشــینی   .)847 اصفهانــی،1412: 
براســاس تحلیل معنایی در طلب خیر و نیکی در دنیا و آخرت به ســبب توبهای اســت که 
در قبال انجام اعمال از آنها ســر زده و حضرت موســی درخواست میکند خدایا حال که ما 
ی میــل به ســوی تو بازگشــته ایم خیر دنیا و آخرت را نصیب ما کــن. چون واژه »هدنا« از  از رو
ماده »هود« به معنای بازگشــت توام با نرمی آرامش اســت، خداوند توبه آنان را به ســه شــرط 

تقوی ،پرداختن زکات، ایمان آوردن قبول می نماید. )حقی،بیتا:  3 / 251( 

تفســیر نمونه در معنای واژه »هدنا« می نویســد: بازگشــت توأم با نرمی و آرامش اســت و به 
ی که بعضی از لغویون گفته اند، هم بازگشت از خیر به شرّ را شامل می شود و هم از شرّ  طور
ی از موارد به معنی توبه و بازگشت به اطاعت فرمان خدا آمده است.  به خیر را ولی در بسیار
یشه »هدی یهدی« گرفته و  ی، 1374 :  6/ 392( برخی از مفسران نیز هدنا را از ر )مکارم شیراز
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هس
نر آیه را چنین معنا کرده اند: از جمله دعائی که موسی کلیم )علیه السلام( درباره بنی اسرائیل 

نمــود آن اســت کــه عــرض کرد بــار پروردگارا قــوم من بنی اســرائیل به ســوی تو توجــه نموده و 
بــه وحدانیــت ذات و صفــات تــو ایمــان آورده اســت و درباره آنــان زندگی نیکــو و رفاه حال 
يْكَ « 

َ
ــا هُدْنا إِل

َ
در دو جهــان مقرر فرما. )رک: حســینی همدانی،1404: 7/ 73( طبرســی نیز »إِنّ

را بــه معنی بوســیله توبه، به ســوی تو بازگشــته ایم، می دانــد. )رک: طبرســی،1372 : 4/ 747( 
در واقــع توجــه و رجــوع کردیم بــه تو که اطاعت فرمان تــو را میکنیم و مخالفــت نمی نمائیم. 

)طیب،1378: 5/ 475(

کرم )ص( 3-10.  رسول ا

تُمُونَ مَا 
ْ

ذِيــنَ يَك
َّ
از دیگــر وجــوه واژه »هدی« در آیــات قرآن کریم، انبیاء الهی اســت. >إِنَّ ال

عَنهُمُ 
ْ
ــهُ وَ يَل عَنهُمُ اللَّ

ْ
ئــكَ يَل

َ
وْل

ُ
كِتَابِ أ

ْ
ــاسِ فىِ ال هُ لِلنَّ نَّ هُــدَي  مِن بَعْدِ مَــا بَيَّ

ْ
نَــاتِ وَ ال بَيِّ

ْ
نَــا مِــنَ ال

ْ
نزَل

َ
أ

عِنُون<)بقــره/ 159( کســانی کــه دلیل های روشــن و رهنمودی را که فرو فرســتاده ایم، بعد از 
َّ
الل

آنکــه آن را در کتــاب بــرای مــردم بیان نمودیــم، پنهان می کننــد، آنان را خــدا از رحمت خود 
[، آنها را لعنت می کنند.  دورشان می سازد؛ و لعن کنندگان ]نیز

از همنشین های واژه »هدی« در این آیه واژه »یکتمون« است که اشاره مستقیمی به بافت 
ی برای مردم، امر بعثت حضرت  غیرزبانی و شرایط آن زمان دارد. یعنی علمای یهود و نصار
کرم)صلی الله علیه و آله( و صفت هایی که برای ایشان در کتابهایشان ذکر شده بود  رسول ا
را کتمــان میکردنــد. )طبــری، 1412:  2 / 32( نکتــه قابــل توجه این که با دقــت در فراز دوم آیه 
میتوان پیبرد که واژه »هدی« معنایی جز پیامبر را شامل نمیگردد، چرا که اختلاف علمای 
کرم )ص( بوده است.  یهود و بهانه جویی آنها بر سر وجود و اثبات حقانیت حضرت رسول ا
مراد از همنشین »البیّنات« دلائل نبوت پیامبر اسلام )ص( و احکام حلال و حرام و حدود 
ی، 1408: 2/ 259( همنشــینی  کرم اســت )رک: ابوالفتوح راز هُدی « نبوّت رســول ا

ْ
فرایض وَ »ال

واژه »یلعنهم« نیز شــاهد دیگری بر این ادعا اســت چنانچه اختلاف یهودیان از سر تجاهل 
بــوده و خداونــد نیــز جــزای آنهــا را مبنی بر لعــن کردن بــه تصویر کشــانده اســت. بنابراین از 
تحلیل و بررســی تک تک همنشــین های »هدی« در آیه مذکور روشن می شود که معنای آن 

کرم )ص( دارد.  دلالت بر شخص حضرت رسول ا

برخی از مفســران ذیل آیه اشــارهای کلی کرده و نوشــتهاند: لعن و نفرین خدا و تمام لعن 
کننــدگان بــرای همیشــه و به طور دائم متوجه کســانی اســت کــه حقایق را کتمــان می کنند، 
و ایــن شــدیدترین مجازاتــی اســت که ممکن اســت بــرای انســانی تعیین گــردد. » بینات« و 
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ی  گاهی و بیدار »هدی« معنی وسیعی دارد که همه وسائل هدایت و دلائل روشن که مایه آ
ی، 1374: 1/ 548( علامه طباطبایی  و نجات مردم است را در بر می گیرد. )رک: مکارم شیراز
مــراد از کلمــه »هدی« در این آیــه را همان معارف و احکامی میدانــد که دین الهی متضمن 
آن اســت، معارفــی کــه پیروان دین را به ســوی ســعادت هدایت مي کند. و مــراد از بینات را 
آیات و حجت هایی میداند که دلالتشان بین و واضح است و ادله و شواهد بر حقی است 
کــه همان هدایت اســت. )رک: طباطبایــی، 1417: 1/ 388( مجمع البیان مراد از »الهدی« را 
براهیــن علــوم شــرعی و براهین عقلی دانســته و کتمان هر دو را مورد تهدیــد و نهی قرار داده 
ی »الهدی« را در معنای دقیقش  اســت. )طبرســی، 1372 :  1/ 441( در حالیکه ابوالفتوح راز
ی، 1408:  2/ 259( طبــق  کــرم)ص( آورده اســت. )رک: ابوالفتــوح راز یعنــی حضــرت رســول ا
بررسی های صورت گرفته و بررسی همنشین های واژه »هدی« در آیات مختلف قرآن کریم 
میتــوان معنــای »الهام« در ســوره طــه آیه50 را به دلیل اشــاره بــه هدایت موجــودات، معنای 
رُوا « و سیاق آیات که دلالت بر 

َ
»شــناختن«، در ســوره نمل آیه 41 به دلیل همنشینی واژه »نکّ

حضرت ســلیمان دارد، به معنای »راهنمایی و بصیرت« به دلیل همنشــینی واژه »ثمود« که 
هدایت از نوع هدایت تشــریعی و خاص یعنی به وســیله انبیاء نسبت به بشر صورت گرفته 

است را مد نظر قرار داد.

 نتیجه گیری
نگاه معناشناسانه به متن و تحلیل معنایی واژگان، یکی از راههای دست یابی به معانی 
دقیــق و پــی بــردن بــه مقصود اصلی گوینده اســت. این نوع نــگاه به طور خــاص در قرآن که 
کــرم صلــی الله علیه و اله اســت و از ســطوح  ســخن و کلام خداونــد و نشــان نبــوت پیامبــر ا
معنایــی متعددی برخوردار اســت، به دلیل جایگاه ویژه خداونــد و اهمیت پیام و نقش آن 
در تامین سعادت جاودانه بشر اهمیتی مضاعف دارد. مفسران قرآن کریم ضمن بهره گیری 
، در کنار توجه به دو اصل مهم ســباق و ســیاق در رســیدن به مراد  از علوم مورد نیاز تفســیر
الاهــی، بــرای رســیدن بــه جایگاه دقیــق هر واژه عــلاوه بر لغتشناســی و بررســی دقیق مدلول 
کم بر قرآن و جایــگاه هر یک از واژه ها  اســتعمالی تک تک واژه ها، بررســی نظــام معنایی حا
ی می دانند. در  در کل نظــام و نیــز ارتباط هر واژه با ســایر واژگان مرتبط در متن قرآن را ضرور
این مقاله واژه پر تکرار و کانونی »هدی«  در قرآن کریم به روش توصیفی و تحلیلی با عنایت 
بــه بافت و ســیاق، همچنین همنشــینی واژگان مورد بررســی قــرار گرفت. در برخــی موارد به 
وجوه بدست آمده از آیات قرآن کریم در بیانات مفسران اشاره شده بود و در برخی موارد نیز 
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نر با عنایت به بافت زبانی و تحلیل همنشــینی واژگان، برداشــت تفسیر نقد شده و به معنای 

 : مختــار اشــاره شــد. وجوهــی که در این مقالــه برای واژه هدی بدســت آمد عبــارت بودند از
کرم  ، حضرت رســول ا قرآن، توحید، ایمان، دین اســلام، کتاب آســمانی، انبیاء و ائمه اطهار

)صلی الله علیه و اله(، ارشاد، قربانی کردن، توبه و بازگشت، راهنمایی و بصیرت.
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